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برعهده گیرد

محمدرضا هدایتی
دبیر گروه فلسفه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

فلسفه علم

 آینده مدرسه در روزگاری که نیروی درونی »علم« مضمحل 
شده و طرحی برای زندگی و سیاست ندارد

خواهد کرد و اجـــازه نخواهد داد تـــا ما بتوانیم 
از »ضـــرورت علـــم در ایران امروز« بپرســـیم.

 
مسئولیت مدرسه در جهان علم‌زده

وقتی علم باروری و جوشـــش خود را از دســـت 
می‌دهـــد، بـــه نمایـــش فرم‌هایـــی بی‌محتوا و 
گزاره‌هایـــی بی‌معنـــا و انتزاعـــی بدل می‌شـــود 
و مدرســـه هـــم در پی آن، به ســـازکارهایی بدل 
می‌شـــود که خود نمی‌تواند خـــود را نگه دارد و 
تنهـــا بـــا دغدغه‌هایـــی از بیرون و بـــرای حفظ 
نمایش فرزانگـــی باید آن را حفـــظ کرد؛ بدون 
اینکه نیرویی از درون علم، مدرســـه را راهبری 
کند؛ بـــدون اینکه بدانیم مدرســـه قرار اســـت 
چه کاری با ما داشـــته باشـــد و چه مســـئولیتی 

گیرد. برعهده 
در این شـــرایط، ما هرچه از بیرون تلاش کنیم 
کـــه نهـــاد علـــم را ســـامان دهیم، ایـــن تلاش 
بی‌ثمـــر خواهـــد بود.  مـــا نمی‌دانیم چـــرا باید 
علـــم بیاموزیـــم و دانش‌آموز ما هـــم نمی‌داند 
چرا باید علم بیاموزد. در این شـــرایط است که 
مدرســـه نمی‌تواند امیدبخش باشد و انسان‌ها 
را برای آینـــده تربیت کند.همـــه اینها در حالی 
اســـت که ایـــران، امـــروز مشـــروعیت و نیروی 
سیاســـی خـــود را در نحوی دفـــاع از حقیقت و 
علم کســـب نموده اســـت. اما پاسداشت علم 
در جهانـــی کـــه می‌توانـــد بـــدون علـــم، مولد 

زندگی و سیاســـت باشـــد، امر عادی نیســـت. 
ما اگـــر بخواهیـــم آینـــده‌ای در جهان داشـــته 
از علـــم  را در دفـــاع  آینـــده  ایـــن  و  باشـــیم 
می‌دانیـــم، نمی‌توانیـــم بـــه صـــرف ارجـــاع به 
گذشـــته‌های تاریخـــی، یـــا از ســـر عـــادت، یـــا 
بـــر اســـاس فرضـــی موهـــوم دربـــاره فرزانگی و 

فضیلـــت علـــم، نگهبـــان آن باشـــیم.

مدرســه در جــهان بـی‌رؤیــــا
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جهان با علم، انســـانی می‌شـــود و انســـان با علم، جهان را تاب می‌آورد. 
بنابرایـــن علم همواره بـــا »خلق زندگـــی«، »خلق آینـــده« و »خلق امید« 

همراه بوده اســـت.
 امـــا از نیمـــه قرن بیســـتم، مـــا در جهانـــی زندگـــی می‌کنیم کـــه نیروی 
درونی علم مضمحل شـــده و اقتصاد و سیاســـت و زندگی، بدون راهبری 

علم پیش‌ می‌رود. علـــم دیگر نه فضیلت 
نـــه روشـــنی‌بخش  و  و فرزانگـــی اســـت 
جهـــان و نیـــروی مولـــد زندگی. مـــا امروز 
خـــود را مدافعان علـــم می‌شـــماریم؛ اما 
نمی‌دانیـــم چـــرا بایـــد مدافع علـــم بود؛ 

آیا علـــم صرفـــاً زینت‌بخـــش محافل 
ماســـت؟ یا اینکه بنا به ســـنت 

تاریخی‌مان، خـــود را موظف 
به تکریم علـــم می‌دانیم؟‌ 

یـــا اینکه گمـــان می‌کنیم 
با دفـــاع از علـــم، چهره 
ن  جهـــا ر  د ی  بهتـــر
خواهیـــم داشـــت؟ یـــا 
شـــاید تصـــور می‌کنیم 
لـــد  مو ز  هنـــو علـــم 
ســـت  سیا و  زندگـــی 

؟ ست ا

روزگاری که مدرسه »نمایش فرزانگی« شد

ـــرش بـ

آینده مبهم مدرسه
علم دیگـــر نیرویی نـــدارد که بخواهیـــم آن را 
بزرگ بداریـــم و نگران از دســـت رفتن جایگاه 
و موقعیت آن باشیم. در چنین جهانی تکریم 
علـــم و بزرگداشـــت معلم و متعلـــم نمی‌تواند 
به صـــورت یک امـــر عـــادی و مفـــروض ادامه 

باشد.  داشته 
در این صورت، »آینده مدرســـه« تبدیل به یک 
مسأله بغرنج می‌شـــود. مدرسه‌ای که همیشه 

در امتداد علم و برای نگهداشـــت و مراقبت از 
رســـم علم بوده اســـت، دیگر خـــود نمی‌تواند 
به ســـادگی بقای خود را طبیعـــی فرض کرده و 
انتظـــار تکریم و کوششـــی مجدانه برای حفظ 
خود باشـــد. بـــدون درک این مســـأله، تکریم 
علم و مدرســـه، تنهـــا عادتـــی ریاکارانه خواهد 
بود بـــرای نمایـــش فرزانگـــی و علم‌دوســـتی؛ 
بـــدون آنکه متوجـــه ضرورتی حقیقـــی در بود 

و نبود آن باشـــیم.

 دفاع از حیثیت مدرسه
مـــا امروز خـــود را مدافعان علم می‌شـــماریم؛ 
امـــا نمی‌دانیـــم و جســـارت پرســـیدن ایـــن را 
نداریـــم کـــه چـــرا بایـــد مدافـــع علم بـــود؛ آیا 
علـــم صرفـــاً زینت‌بخـــش محافـــل ماســـت؟ 
یـــا اینکـــه بنا بـــه ســـنت تاریخی‌مان، خـــود را 
موظف بـــه تکریـــم علـــم می‌دانیم؟‌ یـــا اینکه 
گمـــان می‌کنیم با دفاع از علـــم، چهره بهتری 
در جهـــان خواهیـــم داشـــت؟ یـــا شـــاید تصور 

ح »علم« برای انســـان همـــواره با »امید« همراه بوده اســـت. انســـان بـــا علم، جهـــان را برای خود بـــه نظم آورده و بـــا این رخـــداد، زمین برای  طـــر
انســـان جایی برای ســـکونت شـــده اســـت. جهان با علم، انســـانی می‌شـــود و انســـان بـــا علم، جهـــان را تـــاب مـــی‌آورد. بنابراین علم همـــواره با 
»خلـــق زندگـــی«، »خلق آینـــده« و »خلق امید« همراه بوده اســـت. امـــا از نیمه قرن بیســـتم، ما در جهانی زندگـــی می‌کنیم که نیـــروی درونی علم 
مضمحل شـــده اســـت. در چنین جهانی، اقتصاد و سیاســـت و زندگی مردمان بـــدون راهبری و نیـــروی درونی علم پیش‌ می‌رود و فلســـفه و علم، 
ح و دعوتی بـــرای زندگی ندارنـــد. چیزی در زندگـــی آدمیان، بقـــای علم را ضرورت نمی‌بخشـــد؛ علـــم دیگر نه فضیلـــت و فرزانگی  دیگـــر خود طـــر

اســـت و نه روشـــنی‌بخش جهان و نیروی مولـــد زندگی.

می‌کنیم علـــم هنوز مولـــد زندگی و سیاســـت 
؟ ست ا

در چنیـــن وضعیتـــی، نباید انتظار داشـــت که 
مدرســـه بـــا توصیـــه و پیشـــنهادات اخلاقـــی یا 
تغییـــر در ســـازکارهای اداری همچون گذشـــته 
مایـــه امیـــد و روشـــنی‌بخش آینـــده باشـــد. در 
جهانـــی که بـــدون علم پیـــش مـــی‌رود، امروز 
دیگـــر علـــم مایه امید‌ نیســـت و بقای مدرســـه 
نمی‌توانـــد یـــک امـــر عـــادی و طبیعی باشـــد. 
مدرســـه دیگر نمی‌تواند خود را ضامن و حافظ 
بقـــای علـــم بداند و با اتـــکا به علـــم از حیثیت 

خود دفـــاع کند.
 

ضرورت علم در ایران امروز
راهکارها و پیشـــنهاداتی که امـــروز به نهاد علم 
و مدرســـه می‌شـــود، اصل آن را فرض گرفته‌اند 
و تلاش می‌کنند با آسیب‌شناســـی ساختاری و 
محتوایی، پیشـــنهاداتی برای آن داشته باشند؛ 
‌حـــال آنکـــه علـــم دیگـــر خـــود نمی‌توانـــد بـــه 
ســـادگی از ضرورتش دفاع کند و طرحی درباره 

شـــکل نهادی خود داشـــته باشد.
آیا امروز اگـــر همه امکانات مادی و ســـاختاری 
دولـــت را بـــرای نهاد علـــم به‌کار ببریـــم، وضع 
مدرســـه و کیفیت آموزش ما تغییر خواهد کرد؟ 
اتفاقاً برای سیاســـتگذاران و تصمیم‌گیرندگان 
نهاد علم، بســـیار مطلوب اســـت که مشکلات 
مدرســـه، به یک‌ســـری آسیب‌های ســـاختاری 
همچـــون کمبود مدرســـه و امکانـــات و بودجه 
و... نســـبت داده شـــود؛ چراکـــه بـــه ســـادگی 
می‌تـــوان بر‌اســـاس وضـــع اقتصـــادی و تـــوان 
مالـــی دولت، بـــا این مشـــکلات روبه‌رو شـــد و 
برای عمل نکردن به آنها نیز پاســـخی داشـــت. 
امـــا ایـــن رویکـــرد، مـــا را از مســـأله اصلـــی دور 

محمد کارگر/ فارس

 اثری از آندره گراله
 ناتاشا مک‌کیور و جو ساندرز

 ترجمه: تورج ‌الله وردی
 بـــا اینکـــه عشـــق پدیـــده‌ای اســـت کـــه تقریبـــاً همـــه 
انســـان‌ها آن را تجربـــه می‌کنند امـــا کمتر مـــورد مداقه 
فلســـفی قـــرار گرفته اســـت. از ایـــن‌رو، دانشـــگاه راتلج 
در ســـال ۲۰۲۲ در ســـری کتاب‌هـــای فلســـفه معاصـــر 
 خـــود، کتـــاب »فلســـفه عشـــق« را بـــا عنـــوان اصلـــی

 »Philosophy of Love in the Past, Present, and Future«
منتشـــر کـــرد کـــه شـــامل مجموعـــه مقالاتـــی بدیـــع از 
نویســـندگان مختلـــف درباره رویداد عشـــق اســـت که به 
بررســـی چگونگـــی تکامل و تنـــوع تفکر فلســـفی درباره 
عشـــق در طول زمان پرداختـــه و چالش‌ها و فرصت‌های 
ســـبک زندگـــی معاصـــر در این‌بـــاره را مورد تحقیـــق قرار 
می‌دهد و توسط 3 فیلســـوف متخصص در حوزه اخلاق 
و عشـــق ویرایش شده است؛ آندره گراله استادیار فلسفه 
دانشگاه لودویگ ماکســـیمیلیان مونیخ ناتاشا مک‌کیور 
اســـتاد اخلاق کاربردی دانشـــگاه لیدز انگلستان است و 
جو ســـاندرز هم مدرس فلســـفه دانشـــگاه دورام است. 
بـــه ایـــن اعتبار می‌تـــوان گفت، بـــا کتابـــی تخصصی اما 
عامه‌فهم طرف هســـتیم کـــه می‌تواند هم دوســـتداران 

فلســـفه و هم عموم مـــردم را مخاطـــب خود کند.
در بخش نخســـت این اثر، تاریخ اندیشه فلسفی عشق و 
خاستگاه تاریخی آن مرور شده است؛ از متفکران یونان 
باستان نظیر افلاطون و ارســـطو گرفته تا نقد کی‌یرکگور 
بر عشـــق ترجیحـــی و تفســـیر رازآلود اریش فـــروم از هنر 

عشـــق ‌ورزیدن را می‌توانیم در این فصل بیابیم.
نویســـندگان در بخـــش دوم، درک فعلـــی از عشـــق و 
شـــیوه‌های رایـــج عشـــق‌ورزی بـــا ‌توجـــه بـــه تغییـــرات 
اجتماعـــی و فرهنگـــی دنیـــای مـــدرن را مـــورد مطالعه و 
تدقیـــق قـــرار داده‌اند؛ چگونگـــی تغییر عشـــق در طول 
زمان، روند عاشـــق شـــدن، بعُد اروتیک عشـــق رمانتیک 
و تفســـیر عشـــق والدین را می‌توان در ایـــن بخش دنبال 

. کرد
در بخـــش ســـوم هم تلاش شـــده تـــا نظریـــات مختلف 
دربـــاره »عشـــق در آینده« مـــورد مطالعه قرار گیـــرد. این 
بخش شـــامل مقالاتی اســـت که بـــه تأثیـــر فناوری‌های 
مختلف بر عشـــق، مانند اپلیکیشـــن‌های دوســـتیابی، 
رســـانه‌های اجتماعـــی و هـــوش مصنوعـــی می‌پـــردازد و 
چشـــم‌اندازها و مشـــکلات عشـــق رمانتیـــک در جامعه 

لیبـــرال را نقـــد و بررســـی می‌کند.
بـــا توجه به فصـــول کتـــاب، در مجموع می‌تـــوان گفت: 
رویکردهـــای مختلف تاریخی، فلســـفی، روانشـــناختی، 
هنجـــاری و اخلاقـــی در بـــاب عشـــق کـــه در ایـــن کتاب 
جمع‌آوری شـــده به این اثـــر، جامعیت لازم را بخشـــیده 

. ست ا

پیشخوان

فلسفه عشق


